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Abstract:  

Examining the relationship between individualism and religious experience in religious–Islamic miniature painting constitutes one of the 

most significant topics in the field of comparative art studies. Religious miniature painting in the Safavid period—particularly in the works 

of Sultan Muhammad—provides an exceptional opportunity for analyzing this relationship. Sultan Muhammad, who was active at the court 

of Shah Tahmasp, produced a substantial portion of his works in the form of official royal commissions; however, under the influence of 

mystical movements, he succeeded in developing a personal and distinctive style and mode of expression within religious miniature painting. 

The purpose of the present study is to investigate how the artist’s individualism emerges in his religious works and how it influences the 

religious experience of the viewer. This research employs a descriptive–analytical method and qualitative content analysis of miniature 

paintings attributed to Sultan Muhammad in order to identify the components of individualism in the representation of the sacred. The findings 

indicate that Sultan Muhammad, through creative use of composition, transcendent colors, and the emphasis of details, conveys a mystical 

and personal experience of the sacred to the audience. Accordingly, individualism in the religious miniature painting of Sultan Muhammad 

provides a foundation for the deepening and redefinition of religious experience within the domain of Safavid visual art. 
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 چکیده

آید. نگارگری مذهبی در عصر ترین مباحث حوزه مطالعات تطبیقی هنر به شمار میبررسی نسبت میان فردگرایی و تجربه دینی در نگارگری مذهبی ـ اسلامی از مهم

کرد، بخش مهمی از آورد. سلطان محمد که در دربار شاه طهماسب فعالیت مینظیری برای تحلیل این نسبت فراهم میویژه در آثار سلطان محمد، فرصت کمصفوی، به

های عرفانی، توانسته به سبک و بیانی شخصی و متمایز در نگارگری مذهبی دست های رسمی دربار خلق کرده است؛ اما تحت تأثیر جریانآثار خود را در قالب سفارش

ن بر تجربه دینی مخاطب است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و  یابد. هدف این پژوهش بررسی چگونگی ظهور فردگرایی هنرمند در آثار مذهبی او و تأثیر آ

به شناسایی مؤلفهتحلیل محتوای کیفی نگاره دهد که سلطان محمد با  ها نشان میپردازد. یافتههای فردگرایی در بازنمایی امر قدسی میهای منسوب به سلطان محمد، 

دهد. بر این اساس، فردگرایی ای عرفانی و شخصی از امر قدسی را به مخاطب انتقال میسازی جزئیات، تجربههای متعالی و برجستهبندی، رنگ گیری خلاقانه از ترکیببهره

 آورد. در نگارگری مذهبی سلطان محمد بستری برای تعمیق و بازتعریف تجربه دینی در حوزه هنر تصویری صفوی فراهم می

 نگارگری مذهبی ـ اسلامی، سلطان محمد، فردگرایی، تجربه دینی، عرفان اسلامی کلیدواژگان: 
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 مقدمه 

بخشی هنری و کارکرد قدسی تصویر را ای از معناتواند ابعاد تازهاند؛ زیرا نسبت این دو می فردگرایی و تجربه دینی از مباحث بنیادین در مطالعات هنر اسلامی 

ترین  از برجستهروشن سازد. در دوره صفوی، نگارگری مذهبی جایگاهی ویژه یافت و در دربار شاه طهماسب به اوج کمال رسید. در این میان، سلطان محمد یکی  

های فردی و تأثیرپذیری از دهد و هم گرایش نگارگران این دوره است؛ آثاری که از او باقی مانده، هم وفاداری به سنت نگارگری مذهبی ـ اسلامی را نشان می 

 کند. های عرفانی را بازتاب می جریان 

این    مسئله اصلی پژوهش این است که فردگرایی در نگارگری مذهبی سلطان محمد چگونه بروز یافته و چه تأثیری بر تجربه دینی مخاطب دارد. اهمیت

های رسمی، توانست در بازنمایی امر قدسی به بیانی شخصی و متمایز  شود که سلطان محمد، در عین وابستگی به دربار و پذیرش سفارش موضوع از آنجا ناشی می 

های متعالی مانند لاجورد و زرد، و توجه دقیق به جزئیات، نوعی فردیت هنری را در قالب تصویری  های خلاقانه، رنگبندیکارگیری ترکیبدست یابد. او با به

 سازد.مذهبی آشکار می 

ای معنوی ای که مخاطب نیز در مواجهه با اثر، تجربه گونه کند؛ بهدر این روند، تجربه هنرمند در مرحله خلق اثر، بنیانی برای تجربه دینی مخاطب فراهم می 

تری تواند به فهم عمیقشود. تحلیل این نسبت می فقط با روایت قدسی، بلکه از مسیر خلاقیت فردی هنرمند نیز تقویت می کند. از این رو، تجربه دینی نهدریافت می 

 از جایگاه فردگرایی در نگارگری اسلامی صفوی و نقش آن در بازتعریف تجربه دینی بینجامد. 

 روش پژوهش

ای و با مراجعه به منابع و شواهد مکتوب انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است  با توجه به ماهیت نظری موضوع، پژوهش به شیوه کتابخانه 

 های هنر و فلسفه سامان یافته است. و بر پایه مطالعات حوزه

 پیشینه پژوهش

تأثیر عرفان تحلیلی،  _ گرایی در نگارگری مکتب دوم تبریز با مبانی عرفان و تصوف« با رویکرد تاریخی ـ توصیفی  ( در مقاله »ارتباط واقع1۳۹۶هوشمند مفرد )

  ( 2)اف. دیوید مارتین   .(1)  کند که دقت در جزئیات، در راستای شناخت ماسوی و وصول به حقیقت بوده استبر بازنمایی طبیعت را تحلیل کرده و استدلال می 

در کتاب »سلطان محمد و مکتب او«، اطلاعات    ( 3)اف  کریم کریم .  به تجربه دینی از طریق هنر پرداخته استدر کتاب »هنر و تجربه دینی: زبان امر قدسی«،  

شده در حوزه نگارگری مذهبی عصر صفوی، به ویژه در ایران، فردگرایی  شود که در مطالعات انجام مشاهده می   تاریخی درباره سلطان محمد ارائه کرده است.

هایی  این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی نگارهشخصی سلطان محمد و تأثیر آن بر تجربه دینی مخاطب به طور جامع مورد تطبیق و تحلیل قرار نگرفته است.  

 تر نگارگری مذهبی صفوی گامی بردارد. کوشد این خلأ را پر کرده و در جهت شناخت عمیقچون آثار سلطان محمد، می 
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 فردگرایی در نگارگری مذهبی ـ اسلامی عصر صفوی 

 تعریف کلی و فلسفی فردگرایی 

ها و استقلال فرد تأکید دارد. در کند که بر ارزش ( فردگرایی را مفهومی چندوجهی ـ فلسفی، اخلاقی و اجتماعی ـ معرفی می 1404پوراردال )فرج   مقالهدر  

گرایی و عقلانیت مدرن  معنای کلی، فردگرایی به اصالت و استقلال فرد در برابر ساختارهای جمعی اشاره دارد. این مفهوم در سنت فکری غرب با تحولات انسان 

های اگزیستانسیالیستی با تأکید بر »تجربه درونی و یکتای زیستن انسان«، تلقی  پیوند خورد. دکارت و لاک فرد را سرچشمه شناخت و اراده دانستند. بعدها اندیشه 

 . ( 4) باورانه از انسان را به چالش کشیدندنوع 

گیرد؛ هرچند دکارت با آغاز از »من اندیشنده«، فردیت را کنند که در سوبژکتیویته دکارتی، انسان محور حقیقت قرار می ( تصریح می 1۳۹۸خانکه و شکری )

می  حل  انسان  از  کلی  تلقی  یک  در  نهایت  نظام در  در  وضعیت  این  اندیشه کند.  ظهور  با  نوزدهم،  قرن  در  اینکه  تا  یافت  تداوم  پسادکارتی  فکری  های های 

 . ( 5) هایش برجسته گردیدباورانه از انسان به چالش کشیده شد و توجه به فرد با تمامی ویژگی اگزیستانسیالیستی، تلقی نوع 

کند. این فردگرایی،  های شرقی و عرفانی، فردگرایی معنایی متفاوت دارد: فرد در مسیر خودشناسی و مکاشفه، از »منِ فردی« به »منِ قدسی« گذر می اما در سنت 

منزله سفر روحانی  انجامد، مسیر اتصال به حقیقت الهی است. از این منظر، در فلسفه و عرفان اسلامی، فردگرایی به برخلاف فردگرایی مدرن که به خودبسندگی می 

 یابد. انسان به سوی حقیقت واحد معنا می 

 فردگرایی در هنر 

ی هنر، از نتایج مستقیم تحولات فکری دوران مدرن است. در هنر مدرن، فردگرایی بیش از هر چیز به معنای بیان شخصیِ  ورود مفهوم فردگرایی به عرصه 

گیرد و اثر هنری به نوعی  عنوان خالق معنا در مرکز اثر قرار میی ذهنی و درونی او از جهان است. هنرمند بههنرمند، استقلال از قواعد سنتی و تأکید بر تجربه

 شود. بازتاب جهان درونی فرد تبدیل می 

ی در اینجا هنرمند علاوه بر اینکه خالق معنا است ، همچنین واسطه   .ویژه در هنر اسلامی، مفهوم فردگرایی ماهیتی متفاوت دارددر مقابل، در هنر سنتی و به 

دارد تا حقیقت قدسی از طریق فرم، رنگ و رمز در اثر جلوه کند. در این نوع هنر، هر مخاطب به میزان ظرفیت  باشد . او خویشتن را از میان برمی تجلی نیز می 

 کند.  روحی و آمادگی شهودی خویش، با اثر پیوندی شخصی و درونی برقرار می 

 فردگرایی در نگارگری مذهبی ـ اسلامی 

کند، بلکه در چگونگی تجربه و دریافت  در نقاشی و نگارگری اسلامی، فردگرایی برخلاف سنت غربی در ساختار خلاق اثر یا شخصیت هنرمند ظهور نمی 

ای از آن حقیقت باشد؛ اما هنگامی که مخاطب با اثر  کند تا اثرش آیینهیابد. هنرمند اسلامی خویش را در برابر حقیقت قدسی محو می از اثر تجلی می   مخاطب

 گردد. ی فردی امر قدسی بدل می شود، این آیینه به میدانی برای تجربهرو میروبه

ی وجودی دهد تا به فراخور حال و مرتبه های روحانی نگارگری ایرانی، هر یک به مخاطب امکان می های چندسطحی، ساختار نمادین و رنگ بندی ترکیب 

 شود. ی شخصی و درونی تبدیل می ای برای مکاشفهکه حامل یک معنای واحد باشد، به عرصه جای آنخود، معنایی تازه و یکتا را در اثر بیابد. در نتیجه، اثر هنری به
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های رنگ، نور، رمز و فضای معلق خود، شود: جهان تصویری اثر با لایه وضوح دیده می ویژه در تابلوی معراج پیامبر)ص(، این جنبه بهدر آثار سلطان محمد، به

توان  ناشی از »فردگرایی معنوی در ادراک«  هنرمند نامید . نوعی از  ای را می برد .چنین تجربهبرد که همان تجربه دینی است می مخاطب را به سفری درونی می 

 انجامد.  فردگرایی که برخلاف خودمحوری مدرن، به مسیر خداشناسی مخاطب می 

 ای تاریخی و معرفتی  فرد گرایی در نگارگری سلطان محمد  بررسی زمینه 

 محمد و جایگاه او در مکتب تبریز معرفی سلطان 

هایی در منابع گزارش —اختصار هرچند به —محمد، نگارگر برجسته مکتب تبریز در دوره صفوی، از معدود هنرمندانی است که درباره زندگی و آثار اوسلطان

های آید؛ مکتبی که در پی تلفیق سنت های مؤثر در تکوین مکتب تبریز به شمار می تاریخی و هنری آمده است. وی از نقاشان شاخص دربار صفوی و از چهره 

کرد و سرپرستی کتابخانه سلطنتی  محمد در دربار شاه تهماسب فعالیت می ترین مراحل نگارگری ایرانی بدل شد. سلطان تصویری هرات و تبریز، به یکی از درخشان 

 . (3)داد  عنوان نقاش رسمی دربار، پایبندی کاملی به آداب و تشریفات سلطنتی نشان می را نیز بر عهده داشت. او به

سازد که آثار وی تنها بازتاب نهاد  هایش آشکار می اند، بررسی دقیق نگارههای مذهبی و سیاسی دربار تولید شده با اینکه بسیاری از آثار او در خدمت برنامه 

 اند. ای شهودی و درونی از امر قدسی دین یا دستگاه سلطنت نیستند؛ بلکه بیانگر تجربه 

روشنی دیده  های پویا بهبندی های قدسی و ترکیب های غیرمعمول، استفاده خلاقانه از رنگ ها، نورپردازینگری در چهره محمد، جزئی های سلطاندر نگاره  

دهند که او توانسته تجربه معنوی خود را در قالب زبان تصویری بازتاب دهد و نوعی بیان فردی را در دل هنر مذهبی رسمی ها نشان می شود. این ویژگی می 

 . (7,  6)های اصلی نگارگری اوست  های رنگی گسترده از شاخصهگیری از طیف های رنگی چشمگیر و بهرههای پیچیده، کنتراست بندی بپروراند. استفاده از ترکیب 

دلیل نقش خلاقانه او در ارتقای زبان تصویری این  سبب مقام اداری یا وابستگی درباری، بلکه بهفقط بهمحمد در مکتب تبریز نه از سوی دیگر، جایگاه سلطان 

ای پدید آورد که در آن شکوه درباری و  های استادانی چون بهزاد و تأثیرپذیری از فضای فکری دربار صفوی، شیوه گیری از آموزه مکتب اهمیت دارد. او با بهره

محمد افزون بر تکیه بر فضای حمایتی دربار، از جوهره خلاقیت و تجربه شخصی او نیز سرچشمه  آمیزند. به بیان دیگر، فردگرایی سلطان تجربه معنوی درهم می 

 ودهای اصیل هنر اسلامی دانست. توان آن را یکی از نمگیرد؛ خلاقیتی که ریشه در ذوق شهودی و نگرش معنوی او دارد و می می 

ای از تلفیق سنت و فردیت دانست؛ جایی که هنرمند، هایی از هنر رسمی دربار صفوی، بلکه جلوه توان نه تنها نمونه محمد را می از این منظر، آثار مذهبی سلطان 

عنوان  سان، جایگاه خود را بهدر بستر نظم درباری و در چارچوب مضامین قرآنی و عرفانی، توانسته است استقلالی معنوی و زیباشناختی برای خود رقم زند و بدین 

 های ممتاز مکتب تبریز تثبیت کند. یکی از چهره 

 های سلطنتی حمایت دربار و کارگاه 

ویژه شاه به —های فرهنگی شاهان صفویاسلامی ایفا کرد. سیاست –دهی جریان نگارگری مذهبیای در سامان کننده در دوره صفویه، دربار سلطنتی نقش تعیین 

مند  شناختی به کمال برسد، بلکه در ساختار اداری و سازمانی نیز نظامتنها از نظر فنی و زیبایی سبب شد که نگارگری ایرانی نه —اسماعیل اول و شاه تهماسب 

 ویژه در تبریز، به مراکز اصلی تولید هنری و تربیت نگارگران بدل شدند. های سلطنتی، به شود. کارگاه
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ی سلطنتی و سرپرستی نقاشان و اصناف وابسته، بنیان مکتبی نوین را گذاشت که میراث آن پس از درگذشتش  شاه اسماعیل، با انتصاب بهزاد به ریاست کتابخانه 

 . (8)در آغاز سلطنت شاه تهماسب، به شاگردان او منتقل شد 

مند، خلق آثاری . نتیجه این حمایت نظام(9)های گسترده شاه تهماسب به اوج رسید  ای مرهون ابتکارات بهزاد بود، با حمایت شکوفایی این مکتب، که تا اندازه

های فرهنگی و  گری نمایان ساخت و به بازتابی از سیاست پردازی و روایت بندی، رنگبود؛ اثری که اوج هنر درباری صفوی را در ترکیب  شاهنامه تهماسبیچون 

 دینی آن دوران بدل شد. 

یافته از تولید هنری ایجاد کردند. روند آموزش، تقسیم کار  با پشتوانه مالی و حمایت مستقیم دربار، نظامی سازمان—ویژه کارگاه تبریزبه—های سلطنتی کارگاه

سبب امنیت مالی و منزلت  کرد، اما بههایی ایجاد می گرفت. این ساختار، هرچند محدودیت های هنری زیر نظر مستقیم شاه و مدیران منصوب او انجام می و سفارش 

 های هنرمندان را فراهم آورد. اجتماعی، زمینه رشد مهارت 

های نگارگری پیشین را فراهم ساخت. در کارگاه ترین سبک به تعبیر پاکباز، »شاه اسماعیل اول صفوی با تشکیل یک دولت واحد در ایران، امکان تلفیق مهم 

. این وحدت سیاسی و تمرکز هنری دربار،  (10)هایش را نشان داد«  ترین جلوه جدید تبریز و تحت حمایت شاه تهماسب اول صفوی بود که نگارگری ایرانی کامل

های  هنری، ویژگی با گردآوری هنرمندان شهرهای هرات، تبریز و شیراز در یک نظام منسجم، موجب پدید آمدن مکتبی شد که هم از نظر سبک و هم از نظر سازمان  

 متمایزی یافت. 

ای عمیق به هنر نقاشی داشت و پیوندی نزدیک با سلطان محمد، نگارگر و  »شاه تهماسب صفوی، که در آغاز جوانی بر تخت سلطنت نشست، شور علاقه

نگاره و تذهیب آذین بست«    1۶ای از گوی و چوگان عارفی را کتابت و مصور کردو آن را با  او »در ایام جوانی ، نسخه .  ( 8)معلم دربار خود برقرار کرده بود«  

 ی مستقیم شاه به هنر نقاشی و ارتباط شخصی او با هنرمندان، نشانگر آن است که دربار صفوی نه تنها نهاد حامی هنر، بلکه خود به یکی از . این علاقه (6)

به ترین مراکز تولید و هدایت نگارگری بدل شده بود؛ مرکزی که در آن، حمایت سیاسی، مالی و فرهنگی در راستای تثبیت مشروعیت مذهبی حکومت  فعال

 خدمت هنر درآمد. 

 تعالیم مذهبی و تجربیات عرفانی 

سوی های هنری خود به کند. هنرمند با هدایت انتخاب گیری فردگرایی ایفا می باورهای مذهبی و برداشت فردی هنرمند از مفاهیم دینی، نقشی محوری در شکل

آنکه از چارچوب سنتی خارج  دهد، بی ی خویش را بروز می ها و حرکات، هویت خلاقانه ها، لباس ها، حالت چهره بازنمایی این مفاهیم، از طریق طراحی پیکره 

 شود. 

دهد  شان می های این دوره، تحت تأثیر بینش عرفانی، به فضاسازی چندساحتی دست یافتند که اوج کمال و انسجام نظام زیبا شناختی نگارگری ایرانی را ن نگاره

هایی چون سلطان محمد در این دوره شد و پیوندی عمیق میان فردگرایی، مذهب  ساز ظهور استقلال هنری در شخصیت (؛ دستاوردی که زمینه 10۲:  1۳۹۸)پاکباز،  

ای که تحت سیطره ماشین است ، در این جامعه هنر از زندگی  گیرد؛ » جامعه و معنویت را آشکار ساخت. این پیوند، در تضاد با هنر جوامع مدرن غربی قرار می 

 بد«. یاشود و به حد امری تجملی تنزل می و ساخت اشیا جدا افتاده است بطوریکه هنر از فایده منفک می 



 

 

 

 

 7 

 1404سال 

 سوم دوره 

 هنر در معماری و شهرسازی تجلی  چهارم شماره 

دهد. از منظر عرفانی، هنرمند اهل های نهفته و معنوی سوق می عرفان، با تأکید بر حقیقت و کمال ذاتی انسان و طبیعت، هنرمند را به سوی بازنمایی واقعیت 

ی درک معنوی  . این گرایش، فردگرایی را بر پایه(11)شود  طریقت است و تعهد او نه به ابداعات خودسرانه، بلکه به اصولی است که در مسیر طریقت آموخته می 

 سازد.ها استوار می و تجلی کمال و حقیقت اشیاء و پیکره 

ها، در ها تا چیدمان پیکره اسلامی، برخلاف نقاشی غربی، فرم و محتوا پیوندی ناگسستنی دارند. هر عنصر بصری، از خطوط و رنگ –در نگارگری مذهبی

شناختی، با مبانی فلسفی و عرفانی دوره پیوندی عمیق دارد. عارفان های زیبایی مذهبی است. این یکپارچگی، فراتر از جنبه –خدمت بیان معنا و کارکردهای رمزی

شود بلکه حجابی بر سر راه تنها مانع درک آن می اند، و صورت ناهماهنگ با معنا نه هایی متناسب و زیبا قابل تجلی بر این باور بودند که معانی تنها در صورت 

دگرایی را در چارچوبی معنوی تعریف  کند و فرگرایی، خلاقیت فردی هنرمند را به ابزاری برای بازنمایی معنای قدسی بدل می گیرد. این هم حقیقت قرار می 

 ای برای انتقال مفاهیم متعالی فلسفی و عرفانی است. ای که نگارگری نه صرفاً هنری بصری، بلکه واسطهگونه نماید؛ به می 

 نویسد: ( می 1۳۹1)  جستارهایی در چیستی هنر اسلامیطور که هادی ربیعی در کتاب همان

تباط دارند و »در سده ششم و هفتم هجری قمری دو کانون عرفان وجود دارد: یکی در فارس و شیراز و دیگری در شمال و آذربایجان. این دو کانون با هم ار 

کند و سعدی او را به یکی از الدین اردبیلی در شیراز با سعدی مشورت می الدین سهروردی بوده است. شیخ صفی سعدی خود از عرفایی است که شاگرد شهاب

شود. در نتیجه دو کانون کند که به اردبیل نزد شیخ زاهد گیلانی برود که در نهایت جانشین وی می کند و آن عارف در اواخر عمر به او توصیه می عرفا معرفی می 

بینیم. بدین ترتیب باورهای اسلامی وارد هنر  در همه جا میکند و ما تأثیر این دو کانون را  آید. در این دو کانون عرفان است که هنر گل می عرفان به وجود می 

یعنی وقتی که شیخ شهاب می  الهی.  الدین سهروردی می شوند؛  الهی است و لاجورد رنگ ملکوت  گوید لاجورد و زرد مکمل هم هستند، زرد رنگ جبروت 

زند تا سفید خالص به کار نبرده باشد گذارد و حتی به رنگ سفید کمی لاجورد می ی لاجورد گسترده می اش ترکیبات زرد را بر زمینه نامه محمد نیز در معراج سلطان

 ( 11) برد.«برد، در کنارش رنگ سرخابی رانیز به کار می و چشم شما یک رنگ آبی بصری نیز در سفید حس کند. یا آنجا که رنگ سبز به کار می

یافته در گرایی رواج توان چنین گفت که واقع پردازد. می ها به خلق آثار می در حقیقت، »نگارگر صفوی نیز متأثر از تفکرات رایج زمان خود و با پیروی از آن

گرایی  ی صفویه با توسل به واقعگرایی و تأکید بر شناخت ماسوی برای شناخت حقیقت. نگارگر دورهنقاشی این دوره برگرفته از اصول تصوف است، با تجربه

 . (1) ها قرار داده است«  ای است که خداوند کمال صفات خود را در آن ها، در صدد رسیدن به زیبایی موجود در نقاشی 

ها را محمد آن ی اشراقی سهروردی منتقل شده بودند، وارد هنر شده و سلطان های عرفانی و فلسفه بدین ترتیب، باورهای اسلامی و عرفانی که از طریق کانون 

ای از تلفیق عرفان و فردگرایی هنرمندانه در بستر هنر رسمی مذهبی است  های او نمونهنگری ها، نورپردازی و جزئیدر آثار خود بازتاب داده است. ترکیب رنگ

 .دهدعرفانی خود را بروز می –دهد که هنرمند چگونه در چارچوب سنت، زبان شخصی و دیدگاه فلسفیو نشان می 

 عنوان پایه متافیزیکی نظم و راز به 

داند؛ نظم به صورت و راز به معنا اشاره دارد. از دید او، نظم تجلی مطلقیت حقیقت  فریتهیوف شوان دو رکن بنیادین هنر را »نظم« و »راز« )جلال و جمال( می 

 . (12)نهایت آن است الهی و راز، نمود بی 
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اعتنایی به پرسپکتیو و گرایش به فضاهای نمادین،  که بیبندی نمود نظم قدسی است؛ درحالی اسلامی، رعایت اصول هندسه و ترکیب –در نگارگری مذهبی

 بخشد. کند. این تعادل، فردگرایی را در چارچوب تفسیر شخصی از نظم و راز قدسی معنا می جنبه رازآمیز اثر را آشکار می 

 . (13)کند: »هماهنگی، تناسب، نظم، تعادل، نور و رنگ چیزی جز انعکاس کمال خداوند نیست«  که نظرلی اشاره می چنان 

ور تنها در سعید بینای مطلق، با استناد به تیتوس بورکهارت، بر این باور است که سنت، ضامن درستی و بقای صور هنری است و آشنایی هنرمند با این ص

باشد ، حال آنکه در جوامع معاصر، این  تر می شود. این امر در جوامعی که سنت دینی یکپارچه و زنده است، صادق وری در فضای سنتی ممکن می بستر غوطه 

اند. او با ارجاع این امر به  اند که تجلی معرفت قدسی رنگ یا گسسته شده است. با این حال، برخی هنرمندان با تلفیق صنعت و حکمت، آثاری آفریده حضور کم

واهد یافت و در غیر این صورت، نامحرم و ناکام کند که شاعر یا هنرمند راستین بدون »جنون الهی« یا الهام فرشتگانی به خلاقیت دست نخافلاطون تأکید می 

های فنی آشناست، اما منشأ هویت معنوی اثر او در پیوند میان تکنیک و حکمت و در  بندی و مهارت گونه، هرچند هنرمند با قواعد ترکیب . بدین ( 12)خواهد ماند  

ای که از پیوند میان نظم و راز، عقل  ی درونی سنت است؛ تجربه حضور همان الهام قدسی نهفته است. در نتیجه، فردگرایی در نگارگری ایرانی، صورتی از تجربه 

 آید.و اشراق، و صورت و معنا پدید می 

 های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گفتمان 

ای زمینه بروز گونه ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بود؛ عواملی که هر یک بهکنش پیچیده فردگرایی در نگارگری مذهبی عصر صفوی محصول برهم 

کردند و در پیوندی مستقیم با فرهنگ و شرایط حاکم بر جامعه قرار داشتند. در همین راستا، تعامل هنرمندان نگارگری در عصر  سبک شخصی هنرمند را فراهم می 

ظ و مولوی، و نیز صفوی با جامعه و فرهنگ پیرامونشان، از طریق ارتباط با متون ادبی و حماسی مانند شاهنامه شاه طهماسب و اشعار عرفانی شاعرانی چون حاف

های ها و روایت . این گفتمان اجتماعی، با انتقال سنت تبادل اندیشه با شعرا، عرفا و دیگر همکاران هنری، بستری پویا برای پرورش خلاقیت فردی فراهم آورد

فردی بیافرینند. از سوی های منحصربه محلی، به نگارگران امکان داد تا تفسیرهای شخصی از مضامین مذهبی و فرهنگی را در آثار خود منعکس کنند و سبک 

شناختی در تاریخ هنر اسلامی با ساختارهای سیاسی پیوند داشته و سنن بومی و محلی تحولات آن را همراهی  های سبک تأکید دارد که جریان  (6)دیگر، آژند  

 گیری هنری است. بر اساس های درباری و شرایط قدرت بر جهت دهنده تأثیر سیاست اند، که نشان های عصیانی ظاهر شده گاه حتی در قالب واکنش واند،  کرده

آفریند تا در خدمت اهدافش باشد  دانش هیچ گاه بی غرض و تنها نیست . او معتقد است دانش را  قدرت می ، (14) دانش- در بحث قدرت   ، فوکو    نظریه میشل 

 .و شکل آن دانش بیان کننده قدرتی است که آن را خلق کرده  و بسته به گفتمان هر دوره متغیر است . 

 آورد. فراهم در میان سنت را .این ترکیب از تعاملات اجتماعی، غنای فرهنگی، و فشارهای سیاسی، فضایی برای ابراز فردگرایی  در مجموع 

 مهارت فنی و تجربه عملی 

های بندیداد تا قوانین سنتی را با تفسیری شخصی بازآفرینی کند و ترکیب بندی و هندسه، به هنرمند امکان می آمیزی، ترکیب های نقاشی، رنگ تسلط بر تکنیک 

(،  1۳۶۷ساز ظهور امضای هنری فردی در آثار مذهبی شدند. از نظر بینیون )گرفتند، زمینه های سلطنتی شکل می ها که در کارگاهای پدید آورد. این مهارت نوآورانه
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کرد؛ رویکردی که استقلال  های فلسفی و عرفانی، احساسات درونی خود را بیان می روشن، آناتومی و پرسپکتیو و با تکیه بر اندیشهاعتنایی به سایه نقاش ایرانی با بی 

 کند. دهد و امکان بروز فردگرایی در ساحت ذهنی و معنوی را تقویت می ی غربی نشان می گرایانهنگارگری ایرانی را از اصول طبیعت 

ی ادراک قدسی او از نظم هستی و حرکت  یافت. ساختارهای بصری اثر نتیجه بینی عرفانی و فلسفی او رشد می مهارت فنی هنرمند در پیوندی عمیق با جهان

شود، نمود حرکت روح از کثرت به وحدت  های مارپیچی )اسپیرال( که در بسیاری از آثار نگارگران صفوی دیده می بندی در مراتب وجود بود. در این میان، ترکیب 

سازد آید که معنا را از درون فرم آشکار می سویی پدید می ی باطنی هنرمند نوعی هم گونه، میان دقت فنی و تجربهو بازگشت موجودات به مبدأ الهی است. بدین 

 بخشد. و به اثر هنری عمق متافیزیکی می 

 هنر مذهبی بر پایه تشیع اسلامی 

طور مستقیم با کند. این هنر به منزله پلی میان تجربه فردی هنرمند و تجربه دینی مخاطب عمل می هنر مذهبی بر پایه اسلام، بازتابی از سنت قدسی است و به 

ها و نیازهای جمعی است؛  های شیعی پیوند دارد و بیش از آنکه محصول تجربه فردی هنرمند باشد، زاده بسترهای معنوی، باورها، ارزش نهادهای دینی و آموزه 

های فردی و باطنی غلبه دارد. با این همه، نقش  سیاسی آن بر جنبه –شود و کارکرد اجتماعی کار گرفته می رو، معمولاً با اهداف آیینی، آموزشی و تبلیغی بهازاین 

دهنده  های نمادین و تفسیرهای شخصی از مضامین دینی، نشان بندیترکیب   ها،توان نادیده گرفت؛ انتخاب آگاهانه رنگ های خلاقیت فردی او را نمی هنرمند و جلوه 

رمند؛ و تلاش  ظرفیت حضور تجربه درونی هنرمند در این نوع هنر است. بنابراین، هنر مذهبی ترکیبی از دو ساحت بنیادین است: سنت قدسی و تجربه فردی هن 

 کردن امکان مواجهه مخاطب با امر قدسی است. شناسانه، فراهمهنرمند در این آثار، افزون بر جنبه زیبایی 

ورزد تا هنری منطبق تلاش می   یگیرد، در جهت قدسی نمودن اثر خویش و سیر در عوالم قدسهای هنری خویش را از قرآن کریم می هنرمند مسلمان، که مایه 

های معنوی، دستورالعمل خاصی برای هنر صادر نشده است و هنرمند برای بر حقیقت اسلامی به وجود آورد. البته، در اسلام، برخلاف بسیاری از ادیان و مکتب 

 . (15)صه ظهور برساند  حدستیابی به قواعد کار هنری خویش باید در معانی آیات قرآنی سیر کند و حاصل مشاهدات قلبی خود را به من 

افزایی« در این آثار کنند و به امر ماورایی و قدسی دلالت دارند. »حیرت ای فراتر از واقعیت مادی رهنمون می آثار هنر مذهبی بر پایه اسلام، انسان را به تجربه 

سازد و ای که ذهن و دل انسان را به سوی امر قدسی و آنتولوژیک معطوف می ای فراتر از واقعیت محسوس اشاره دارد؛ تجربهها برای ایجاد تجربه به ظرفیت آن 

کنند. بنابراین، آثار شود که این تجربه مذهبی را تعمیق می رود. در این آثار معمولاً از نمادهای قراردادی و معنادار بهره گرفته می از سطح زیباییِ صرف فراتر می 

ها در آثار نگارگری مذهبیِ مبتنی  (. این ویژگی 1۳۶:  1۳۸۹گیرند )مارتین،  مذهبی قرار نمی تزئینیِ صرف که تنها به فرم و زیبایی ظاهری توجه دارند، در حوزه هنر  

 شود.روشنی دیده می بر تشیع اسلامی به 

خواند. به باور او، حکمت معنوی در زیباترین  داند و حقیقت هنر را »شهود عقلانی« می ( بنیان هر هنر اصیل را حکمت معنوی و علم می 1۹۵۷بورکهارت )

. دکتر علی  (16)نیست    –برخاسته از کلام الهی    –یابد؛ و این تجلی چیزی جز احادیث قدسی، وحی الهی و سنت  صورت خود، یعنی در قالب هنر، تجلی می 

بیند؛ یعنی روح هنر همواره در جستجوی تعالی شود و هستی را برای خود ناکافی می داند که با وضعیت موجود سازگار نمی شریعتی نیز هنر را تجلی روحی می 

اش هنجاربخشی نیز هست. او  خوانی دارد و بنابراین، وظیفهای اساساً بهنجار همداند که با وظیفهای می ترین معنا، فعالیتی حرفهشوان هنر را در کلی  .(17)است  



 

 

 

 

 10 

 تجلی هنر در معماری و شهرسازی 
 1404سال 

 سوم دوره 

 چهارم شماره 

 

نماید، به فضل نوعی افسون  داند که هم سحرآمیز است و هم معنوی: سحرآمیز است، زیرا اصول نیروها و اشیائی را که جذاب می همچنین هنر را دارای رسالتی می 

ها را با نظر به ساحت باطن و بازگشت به ملکوت خدا که در درون است، ظاهری و دهد؛ معنوی است، زیرا حقایق و زیبایی هماهنگ، حی و حاضر جلوه می 

آید تا تجلی بتواند دوباره مبدأ شود، یا »من« )فردی( بتواند به نقش کل بازگردد، یا صرفاً نقش بشر بتواند از طریق  کند. مبدأ به صورت تجلی در می بیرونی می 

 .(15)ازد ل اعلای خود ارتباط برقرار سثَل اعلای ملکوتی و از این رهگذر با مَث های مفروض با م  پدیده 

ها های گوناگونی ظهور کرده است. معماری مساجد، مدارس دینی و آرامگاه های شکوفایی تمدن اسلامی در قالب از دیدگاه سنت اسلامی، هنر مذهبی در دوره

آرایی و نگارگریِ اند. در هنرهای تصویری نیز نسخه سیاسی نیز بوده –های این هنرند؛ آثاری که علاوه بر کارکرد عبادی، بازتاب اقتدار دینیترین نمونه از مهم 

شوند؛ آثاری که معمولاً روایتگر قصص قرآنی، زندگی پیامبران و شده از سوی دربار و نهادهای مذهبی، از مصادیق برجسته هنر مذهبی محسوب می سفارش 

 گیرند. بیت)ع( هستند و از نمادها و زبان بصری ویژه هنر اسلامی بهره می اهل

عشری بنا کرده بود.  در دوره صفویه، هنر مذهبی مبتنی بر تشیع اسلامی بیش از پیش اهمیت یافت، زیرا دولت صفوی مشروعیت خود را بر اساس تشیع اثنی 

های مذهبی بخشی از دستگاه  ایدئولوژیک نیز داشته است. مصورسازی–در نتیجه، نگارگری مذهبی در این دوره علاوه بر ارزش زیباشناختی، کارکرد سیاسی 

 فرهنگی دربار برای تثبیت هویت شیعی و تقویت مشروعیت دینی حکومت بود. 

تری در سامان گرا شوند و روحانیت شیعه نقش مستقیم های شیعی جایگزین عرفان نخبه گیری صفویان سبب شد آموزه از منظر تاریخ اندیشه در ایران، قدرت 

بخشی دینی به سلطنت صفوی بدل شدند  های شیعی، برخلاف سنت عرفانی، مخاطب عام پیدا کردند و به ابزار مشروعیت اجتماعی و سیاسی بر عهده گیرد. آموزه

  امامی در هم تنیده شد و هنر مذهبی نیز در خدمت این هویت جدید قرار گرفت.ترتیب، عناصر مذهبی و ساختار سیاسی در چارچوب تشیع دوازده. بدین (18)

 تجربه دینی 

صورت فردی و گاه جمعی و غالباً در درون بیان دیگر درک حضور و وجود او. این ب عد از دین به »تجربه دینی یعنی مواجهه با موجود مقدس یا ماورایی و به

عنوان  . ویلیام جیمز، به(19)رود«  شناسی، نوعی گرایش درونی به شمار می کند و با عقاید و مناسک خاص هر دین مرتبط است. این تجربه در روانافراد تجلی می 

هایی نیرومند به حساب  آور نیست، بلکه آن راهیجان های ملال های دینی نه تنها عادت نخستین کسی که این واژه را به کار برده است، معتقد است این گرایش 

 . (19) آوردمی 

یابد. از نظر »اتو«، امر  توان یکی از ابعاد بنیادین زیست انسانی دانست؛ بعدی که در آن فرد خود را در مواجهه با امر قدسی یا متعالی درمی تجربه دینی را می 

دهد.  انگیزد که ذهن انسان را به تحلیل و فهم آن سوق می های مثبت و منفی است و تجربه دینی احساسی پرقدرت و مبهم اما غنی برمی قدسی دارای جنبه 

 . ( 20)اند ها و ادیان حاصل این نوع تجربهاسطوره

باشد.  فت آن می تجربه دینی ترکیبی از احساس شگفتی، خشوع و جذبه در برابر امر متعالی است و در عین حال نیازمند آمادگی روانی و معنوی فرد برای دریا

کند؛ دوم، مواجهه با نشانه یا محرکی که به امر های درونی فرد که او را مستعد دریافت امر قدسی می این تجربه معمولاً شامل سه مرحله است: نخست، زمینه 
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یابد. این تجربه غالباً با نوعی گسست از ای که فرد احساس حضور در برابر حقیقتی فراتر از خود را درمی متعالی دلالت دارد؛ و سوم، تحقق تجربه، یعنی لحظه 

 بیند. زمان و مکان روزمره همراه است و فرد خود را در معرض حضوری دیگرگون و معنوی می 

. سپس بیان شده  »لَنْ تَرانیِ«ای در داستان موسی)ع( آمده است؛ آنجا که موسی تقاضای رؤیت الهی کرد و خطاب شنید:  ای بارز از چنین تجربه در قرآن، نمونه 

خودی، شدت تجربه حضور قدسی و خروج از ساحت عادی تجربه (. این صعق و بی14۳)اعراف:    »فَلَماّ تَجَلّى ربَُّه  لِلْجَبلَِ جعََلهَ  دَکًّا وَ خَرَّ م وسى صعَِقًا«است:  

 کند. آفرین تجربه دینی را بیان می بخش و طمأنینه ( ب عد آرامش ۲۸)رعد:   »أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئنُِّ القْ ل وب «سازد. همچنین آیه  انسانی را آشکار می 

گیری کوشد تجربه درونی خود از امر متعالی را با زبان بصری و نمادین بازتولید کند. او با بهره در هنر مذهبی، تجربه دینی نقشی اساسی دارد؛ زیرا هنرمند می 

کند تا مخاطب بتواند به تجربه حضور در برابر امر متعالی نزدیک شود. »شلایرماخر« این تجربه را  های قدسی، بستری فراهم می بندی و نشانه از نور، رنگ، ترکیب 

 . ( 21)ای از عقاید ثابت دهد و نه صرفاً مجموعه داند؛ احساسی که در خلوت فردی رخ می احساسی از وابستگی مطلق به نیرویی برتر می 

های نشانه های مختلف تأکید دارند که تجربه دینی نه صرفاً عملی یا احساسی و نه تماماً عقلانی است؛ بلکه ترکیبی از فهم معنایی و واکنش حسی به  دیدگاه 

داند و  عمول می قدسی است. در نگاه تحلیلی »گیرتز« به تجربه دینی، احساس و ادراک کنشگران نقش محوری دارد. او تجربه دینی را امری فراتر از واقعیت م

 . (22) هاستهای مؤمنان وابسته به نظام ایمان و معنای دینی آن معتقد است کنش 

حال، تجربه دینی  تواند عمق تجربه را افزایش دهد. بااین های او می زمینه رو، مخاطب در تحقق تجربه دینی نقشی اساسی دارد. حضور فعال، تخیل و پیش ازاین 

شناسی اثر و نمادهای آن، احساسی از حضور در قلمرو متعالی  توانند در برابر زیبایی رنگ دارند نیز می محدود به افراد مؤمن نیست؛ حتی کسانی که باورهای کم 

 تجربه کنند. 

ای را برانگیزد.  تواند چنین تجربه دهد که این تجربه منحصر به نقاشی نیست و هر هنر با زبان خاص خود می مقایسه تجربه دینی در هنرهای مختلف نشان می 

آورد ای جمعی و مشارکتی پدید می کند. تئاتر مذهبی، همچون تعزیه، تجربههای معنوی، احساس خشوع و خضوع ایجاد می موسیقی مذهبی، از طریق ریتم و نغمه 

شود. معماری مذهبی نیز با هندسه رمزی، نورپردازی و طراحی فضا، احساس حضور در ای مقدس می که در آن مخاطب تنها ناظر نیست، بلکه شریک در واقعه 

 انگیزد. قلمروی دیگر را در مخاطب برمی 

 اسلامی بر تجربه دینی   –تأثیر هنر مذهبی 

یابد. این هنر  تأثیر هنر مذهبی ـ اسلامی بر تجربه دینی فراتر از مشاهده یک تصویر صرف است و با حقیقت کمال، وحدت و معنا در جهان هستی پیوند می 

های زیبا نیست؛  دست آورد. نقش هنرمند تنها آفرینش فرم های دینی به تر از ارزش دهد ارتباطی درونی با امر قدسی برقرار کند و درکی ژرف به مخاطب امکان می 

های پنهان اثر ای که در لایهای عرفانی و تأملی داشته باشد؛ تجربهآورد که مخاطب بتواند تجربه او با تکیه بر ساختارهای نمادین و اصول قدسی فضایی فراهم می 

 کند. جریان دارد و ذهن و قلب بیننده را درگیر می 
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ها و چینش عناصر، فضایی  ها، ساختار صحنهدادن به فرمتجربه دینی در هنر مذهبی ـ اسلامی، فرآیندی مشارکتی میان هنرمند و مخاطب است. هنرمند با نظم 

ای بخشی، تجربه را از سطح مشاهده فراتر برده و مخاطب را به مواجههکند که مخاطب با تمرکز و تأمل بتواند معنای نهفته اثر را درک کند. این سامان ایجاد می 

 کند. درونی و عرفانی هدایت می 

های قوی و بلند مدت راپدید  ها است که انگیزه کند، دین نظامی از نماد گونه که گیرتز بیان می نمادگرایی و رمزپردازی در این روند نقش بنیادی دارند. همان 

های آورد که مخاطب بتواند به لایه گیری از این زبان نمادین، شرایطی فراهم می . هنر مذهبی با بهره(22)  کندآورد و آن را در ذهن انسان صورت بندی می می 

 ای قدسی را به شکل درونی و شخصی تجربه کند. عمیق معنایی اثر دست یابد و تجربه 

اند. این عناصر نه بر اساس بازنمایی طبیعت، بلکه بر پایه نظم  ها حامل معانی عرفانی دهی فضایی صحنه ها، آب، آسمان و سازمان عناصری چون گیاهان، سنگ 

کند؛ جهانی که در آن ها و ساختارهای اثر، مخاطب را از قلمرو محسوس به ساحت معنوی هدایت می بندی شوند. ترکیب قدسی و هندسه معنوی بازآفرینی می 

 معنا و حضور قدسی بر واقعیت مادی تقدم دارد. 

کند؛  عنوان غایت اثر مطرح نمی هنر مذهبی ـ اسلامی همواره در پیوند میان سنت دینی و خلاقیت فردی شکل گرفته است. هنرمند مسلمان فردیت خود را به

ها را تواند آرامش و سعادت درونی انسانکند، هنرمند می که جعفری اشاره میگیرد. چنان کار میهای معنوی بهبلکه آن را در مسیر آشکار کردن حقیقت و ارزش 

شناسی، به عبارت دیگر انتقال دادن آنها به  عرضه کند و بار رنج آنان را کاهش دهد. بر این اساس، رسالت هنرمند مسلمان »ترجمه اصول اسلام به زبان زیبایی 

استفاده    ها و قصرها گرفته تا حقیرترین ابزارهای خانگی مورد اب ها و مضامینی است که باید در ساختارها تجسم بیابند و در تزیین همه اشیاء از محرقالب صورت 

اند. هنر مذهبی بنیان باطنی و معرفتی تجربه دینی  تنیده اما درهم   . بر این اساس، تجربه دینی و هنر مذهبی در بستر هنر اسلامی دو ساحت متمایز(15)واقع شوند«  

کند و این  ای وجودی با امر قدسی پیدا می سازد؛ هنرمند مسلمان از رهگذر مشارکت در شعائر دینی، سیر و سلوک عرفانی و تأمل در آیات قرآنی، مواجههرا می 

 کند؛ یابد .از سوی دیگر، هنر مذهبی بستری تاریخی و اجتماعی برای بروز این تجربه فراهم می ها انعکاس می آفرینش هنری او در قالب نماد   مواجهه در تخیل و

 . . گیرندآیند و در خدمت اهداف جمعی قرار می چراکه آثار هنری اغلب به سفارش نهادهای دینی یا سیاسی پدید می 

ها در عین حال که ابزار روایت رسمی  اند، و نه صرفاً حاصل تجربه فردی هنرمند. آن های قرآنی یا وقایع تاریخی های مذهبی نه صرفاً تصویرگری داستان نگاره

توان گفت که نگارگری مذهبی اسلامی  های شخصی از امر قدسی نیز هستند. از همین رو، می اند، حامل اشارات رمزآلود و تجربه دین و تثبیت هویت مذهبی 

 ای برای تلاقی »سنت قدسی« و »فردیت هنرمند« است. عرصه 

امامی، هنر مذهبی را ابزار تثبیت مشروعیت سیاسی قرار داد. با این  در دوره صفویه، این نسبت وضوح بیشتری یافت. دولت صفوی با تأکید بر تشیع دوازده 

ها، چینش سنجیده اجزا و پرداخت  ها و تأملات شخصی خود را در آثار رسمی جای دادند. ساختار دقیق صحنه محمد دریافت حال، هنرمندان درباری مانند سلطان 

 یابد. گیرد و عمق می دهد که تجربه دینی مخاطب چگونه از طریق اثر با حضور و درک ذهنی او شکل می جزئیات، نشان می 



 

 

 

 

 13 

 1404سال 

 سوم دوره 

 هنر در معماری و شهرسازی تجلی  چهارم شماره 

دهی،  کند. چنین سامان ای قدسی هدایت می ریتم درونی و شبکه معنایی اجزا، مخاطب را به سوی تجربه  در نگارگری اسلامی، ساختار هندسی، توازن عناصر،

آورد. تجربه دینی و هنر مذهبی در این بستر، همزمان  شود و امکان دریافت حضوری و تأملی در اثر را برای مخاطب فراهم می جایگزین بازنمایی صرف طبیعت می 

 یابد. گیرند و فردیت هنرمند نیز در دل همین ساختارها مجال بروز می شکل می 

 جایگاه مخاطب در نظام بصری هنر

ها و رود. در طول تاریخ، هر اثر هنری مخاطب خاص خود را داشته است؛ انسانی که با ویژگیمخاطب یکی از عناصر بنیادین در نظام بصری هنر به شمار می

ی پیام یا زیبایی اثر است؛  ی هنری فراتر از دریافت ساده دهد. نقش مخاطب در تجربه هایش، اساس و عامل اصلی برقراری ارتباط با اثر هنری را شکل می شاخص 

های کند. یک اثر هنری بدون تعامل با مخاطب، بخش مهمی از ظرفیت ی فرهنگی و شخصی خود، معنا و حس اثر را بازتعریف میزمینه زیرا او با نگاه، تجربه و پیش 

کند؛ ی دوسویه میان اثر و مخاطب، هنر را زنده می این رابطه ی آن همواره نسبی و وابسته به تفسیر فردی است.  دهد، چرا که درک و تجربهخود را از دست می 

تنها محصول خلق بخشد. به این ترتیب، هنر نه ای به اثر می های تازههای خود عمق و لایه انگیزد و مخاطب نیز با برداشت اثر، احساس و تفکر مخاطب را برمی 

 ای مشترک و پویا میان اثر و مخاطب است. هنرمند، بلکه تجربه 

 . (23)داند های مثلث »هنرمند، اثر هنری و مخاطب« می اللهی مخاطب را در نمودار هندسی منسوب به رولان بارت، یکی از رأس حبیب آیت 

تنها به شناخت  وگو میان مخاطب و اثر هنری نهی تأویل، گفتی هرمنوتیک و با تأثیر از مباحث مارتین هایدگر دربارهگذار اندیشهبر اساس نظر گادامر، بنیان 

. در تأویل،  (24)گردد  کننده به سوی شناخت خویش می انجامد و موجب حرکت تأویل شود، بلکه به ساختن معناهای تازه نیز می اثر و کشف معناهای آن منجر می 

 . (24)  ی مخاطب باشدتواند مبتنی بر برداشت و سلیقه دریافت اثر بدون توجه به نیت هنرمند نیز می 

شود؛ بلکه روند خلق آن داند، معتقد است که کار هنرمند با پایان خلق اثر تمام نمیهای اثر هنری می آرتولد هاوزر، که تداوم معنا در طول زمان را از ویژگی

ی مشهور »مرگ مؤلف«، رولان  در مقاله .  (25) گیرد  یابد و در هر دوره معنایی متناسب با همان زمان به خود می با هر بار خوانش اثر از سوی مخاطب ادامه می 

توان چنین برداشت کرد که مخاطب  . از این دیدگاه می (26)نویسد: »تولد خواننده باید به بهای مرگ مؤلف باشد«  داند و می بارت خواننده را مقدم بر مؤلف می 

 تواند برداشت شخصی خود را از اثر هنری داشته باشد، حتی اگر این برداشت با نظر مؤلف منطبق نباشد. می 

بخش تلقی گردید؛ رسالتی که ی دریافت اثر کنار گذاشته شد و هنرمند همچون پیامبری الهام با ظهور مدرنیسم و دیدگاه »هنر برای هنر«، مخاطب از دایره 

.  (28)بندی بود  ی هنرمند در این دوره بیشتر معطوف به عناصر درونی اثر مانند رنگ، بافت و ترکیب . دغدغه (27)هدف آن بیرون آوردن انسان از گمراهی است  

ی اثر هنری را  ای خاص صلاحیت اظهار نظر دربارهمخاطب در این دوران جایگاهی فعال نداشت و اثر هنری در مرکز توجه قرار گرفت؛ در حقیقت، تنها عده 

 داشتند. 

شود. لوسی  های جدید آمیخته شده است، جایگاه مخاطب دگرگون می های سنتی فاصله گرفته و با تکنولوژی و رسانهمدرنیسم،که هنر از قالب با گذر به پست 

نماید که:  »هنر  در این دوره از کارکرد زینتی و اشرافی فاصله گرفته و پیوسته تلاش داشت تا های هنری قرن بیستم اظهار می اسمیت در کتاب آخرین جنبش 

. هنرمند ان خصو صا در نیمه دوم قرن بیستم بیش از همیشه در صدد تاثیر گذاشتن بر مخاطب خود از طریق خلاقیت ،  (29)نقش متعهدانه را در پیش گیرد«  
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ی گیرد و به عرصه ی تزئینی فاصله می اند. این دوران، هنر از جنبه برهم زدن آرامش ذهنی تماشگر و وارد کردن شوک به او را هدف اصلی کار خود قرار داده 

. (30)   شود. » دیگر  هنرمند موجودی استثنایی نیست که نتوانیم خود را با آن مقایسه کنیم ، او کسی است ، مانند ما«های چندوجهی نزدیک می اندیشه و تجربه

شود.اما بر  های شخصی او ساخته و تکمیل می در این جریان نیز مخاطب نقش فعال دارد، اما هدف اثر معمولاً هدایت معنوی مشخصی نیست و معنا با برداشت 

کند . شاید  ای دو سویه با ن برقرار میهای انجام شده در مورد مخاطب هنر مذهبی ، بدون در نظر گرفتن سواد بصری ، نوع گرایشات مذهبی ، رابطهاساس بررسی

ه بخش معنایی  بتوان پست مدرن را شروع مشارکت بخشی مخاطب در اثر هنری به شکل فرایندی از تولید اثر دانست . در چنین وضعیتی مخاطب اثر ،تعیین کنند

 . (30)توان از آن به عنوان عصر مخاطب یاد کرد . در این عصر  »دلالت یک اثر نه در منشا آن که در مقصد است« گردیده که می 

های خاص های دقیق، نورپردازیبندی یابد. ترکیب ی شهودی و فردی مخاطب پیوند می ی شخصی هنرمند از امر قدسی با تجربهدر هنر مذهبی اسلامی، تجربه 

 دهد که امرمعنوی وتجربه فردی هنرمند چگونه در قالب هنر مذهبی شکل عینی یافته و به آن معنا و اصالت بخشیده است.  و پرداخت ظریف جزئیات نشان می 

ها به معناهای قدسی  ی دینی اثر دارد. نگاه او نگاهی درونی و شهودی است که از سطح فرمدر این بستر، مخاطب نیز نقش فعال و ضروری در تحقق تجربه

ای دینی، مشارکتی و  کند. بدین ترتیب، هنر مذهبی اسلامی با تمرکز بر نقش فعال مخاطب تجربه یابد و هربرداشت او به تحقق هدف معنوی اثر کمک می راه می 

های هنری متمایز ساخته و کند که در آن مخاطب ناظر و شریک معنوی در تداوم حیات اثر است. این ویژگی، هنر مذهبی را از سایر جریانمعنادار خلق می 

سم با استقرار اومانیسم و اصالت خودآگاهی فردی کند. این در حالی است که در مدرنی وگویی زنده میان هنرمند، اثر و مخاطب بدل می ی هنری را به گفتتجربه

ای دارد و ارتباطش با اثر بیشتر از طریق  شود. مخاطب در این میان نقش حاشیهی بیان ذهنیت شخصی او تبدیل می هنرمند، هنرمند مرکز معناست و اثر به عرصه 

های کلان و انکار قطعیت معنا، مخاطب  مدرنیسم، با فروپاشی روایت ی درونی.همچنین در در پست شود نه از مسیر معنا یا تجربهشکل، فرم و تکنیک برقرار می 

گیرد. با این حال، این معنا  کند. معنا نه در نیت هنرمند و نه در ساختار اثر، بلکه در فرآیند خوانش و تأویل مخاطب شکل می جایگاه فعالی در تولید معنا پیدا می 

ی فرهنگی و ذهنی مخاطب است.پس در هنر مذهبی  دسی یا حقیقت متعالی ندارد، بلکه نسبی، چندوجهی و وابسته به زمینه برخلاف هنر مذهبی، ریشه در امر ق 

کند و مخاطب نقش فعال و ضروری در تحقق این تجربه دارد. نگاه او نگاهی  ی دینی اثر خود را خلق می اسلامی، هنرمند با قصد هدایت معنوی و انتقال تجربه 

 کند. یابد و هر برداشت او به تحقق هدف معنوی اثر کمک می ها به معناهای قدسی راه می درونی و شهودی است که از سطح فرم 

ی ای دینی، معنادار و مشارکتی خلق کند که در آن، سبب شده تا تجربهبدین ترتیب، هنر مذهبی اسلامی با تمرکز بر نقش فعال مخاطب توانسته است تجربه 

 وگویی زنده میان هنرمند، اثر و مخاطب بدل شود. هنری در این سنت، به گفت 

 محمد  سلطان( ص) پیامبر نگاره معراج در دینی تحلیل تجربه

شود؛ یا به عبارتی، »درنوردیدن« مرزهای مادی و اتصال به منبع نور الهی، که به معراج در متون منظوم و منثور فارسی به عروج حضرت محمد)ص( گفته می 

 (. 40: 1۳۸4فر و کیایی، عنوان معراج تعبیر شده است )شایسته
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عنوان بازنمایی صرف یک رویداد  های نگارگری مکتب تبریز، واقعه معراج بهترین نمونه(، از درخشان 1)تصویر  سلطان محمد تبریزیاثر  معراج پیامبرنگاره 

دهی نور و حرکت، مخاطب را در جهانی  بندی پیچیده، حضور پرتعداد فرشتگان و سازمانای باطنی و قدسی تصویر کرده است. ترکیب مثابه تجربه  تاریخی و به

 کند. دهد؛ جهانی که ساختار تصویری آن، مسیر ادراک روحانی تماشاگر را هدایت می از صعود، اشراق و کشف تدریجی قرار می 

 کند: ، حرکت شبانه پیامبر)ص( از مسجدالحرام به مسجدالاقصی را چنین توصیف می 1قرآن کریم در سوره اسرا آیه  

 إِنَّه  ه وَ السَّمیِع  الْبصَیِر  (  ۚ   ابِعَبدِْهِ لیَلاً مِّنَ الْمسَْجدِِ الْحَراَمِ إِلَى الْمسَجِْدِ الأْقَصَْى الَّذیِ بَارَکْنَا حوَْلَه  لِن رِیه  منِْ آیاتِنَ ) س بحْاَنَ الَّذیِ أسَْرىَ 

های خویش را به او ایم سیر داد، تا از نشانهاش را شبانگاهی از مسجدالحرام به سوی مسجدالاقصی که پیرامون آن را برکت داده منزّه است آن خدایی که بنده 

 راستی که او شنوای بیناست. بنمایانیم؛ به 

المنتهی و تجلی آیات کبری توصیف شده است. این آیات، بخش دوم سفر معراج را ، مشاهده پیامبر)ص( در نزد سدرة 1۸تا    1۳همچنین در سوره نجم، آیات  

 کنند: روشن می 

لقََدْ رَأىَ منِْ آیاتِ ربَِّهِ  ﴾1۷﴿ ماَ زَاغَ البْصََر  وَماَ طَغىَ  ﴾ 1۶﴿إِذْ یغْشىَ السِّدْرَةَ ماَ یغشَْى  ﴾1۵﴿عِندَهاَ جنََّة  الْمأَوْىَ  ﴾ 14﴿عنِدَ سِدْرَةِ المْ نْتهََى  ﴾1۳﴿وَلَقَدْ رَآه  نَزْلةًَ أ خْرىَ  

 ﴾ 1۸﴿الْک بْرىَ 

المنتهی) که آن درختی است در سمت راست عرش که منتهای سیر  ( .در نزد )مقام( سدرة 1۳و یک بار دیگر هم او را )یعنی جبرئیل را( رسول مشاهده کرد ) 

(. چون سدره را  1۵( .بهشتی که مسکن متقیان است در همان جایگاه سدره است )14عقلی فرشتگان و ارواح مؤمنان تا آنجاست و بر مقام بالاتر آگاه نیستند ()

هیچ کم و بیش مشاهده کرد  چه را باید بنگرد بی( از حقایق آن عالم آن صلى الله عليه وسلم(.چشم )محمد  1۶چه احدی از آن آگاه نیست )پوشاند )از نور عظمت حق( آن می 

 (.به معراج پیامبر اشاره فرموده است. 1۸انگیز پروردگارش حقیقت را دید )تر آیات حیرت (آنجا از بزرگ 1۷)

 

 نگاره معراج حضرت محمد ص، اثر سلطان محمد تبریزی. 1شکل 
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های تاریخی نیز، بخش نخست سفر در سوره اسرا شامل عروج پیامبر به همراه جبرییل از مسجد الحرام به بیت المقدس و مسجدالاقصی و بر اساس روایت

 . (31)بخش دوم که درسوره نجم آمده ،زمان معراج را بعد از سفر طایف در یازدهمین سال بعثت مشخص کرده است  

سفارش شاه تهماسب صفوی   نسخه مصور خمسه نظامی هـ.ق است که در   10های تاریخ نگارگری« در قرن  ترین نمونه نگاره معراج پیامبر)ص( از »درخشان 

شده است. سپس  شاه در کتابخانه سلطنتی نگهداری می هـ.ق نگارگری و خوشنویسی شده و تا دوره فتحعلی   ۹4۷تا    ۹4۲های  اجرا شده است. این نسخه میان سال 

  ۷× ۶/1۸. این برگ مصور با خط شاه محمود نیشابوری و در مکتب تبریز تهیه شده و اندازه آن  ( 32)م از طریق نامعلوم به موزه بریتانیا راه یافت  1۸۸0در سال  

 . (33)متر است  سانتی ۲۸/

ها روایتگر واقعه معراج و زبان انتقال تجربه ها و آرایش پیکره ها، فرمای روحانی و تأملی بدل شده است. رنگ در این اثر، روایت تاریخی واقعه به تجربه

 کند. اند؛ زبانی که مخاطب را از تماشای صرف تصویر، به شهود امر قدسی دعوت می دینی 

یابد، نگاه مخاطب را در امتداد می —پیکر پیامبر اکرم)ص(—ترین بخش صحنه آغاز و تا نقطه مرکزیکه از پایین   ۲بندی حلزونی )اسپیرال( تصویر  رکیب ت

آورد که سرانجام در مرکز نور به آرامش  شود. این حرکت مارپیچ نوعی »سلوک دیداری« پدید می حرکتی پیوسته و صعودی از کثرت به وحدت رهنمون می 

کند، گویی خود همراه پیامبر  را تجربه می  جذبه و خلسه عرفانیشود. در این لحظه، مخاطب نوعی رسد؛ جایی که حرکت بصری به حضور و شهود تبدیل می می 

 در مسیر صعود است. 

ها در  اند. تعداد چشمگیر فرشتگان و قرارگیری برخی از آن فرشتگان متعدد، هر یک با رنگ و حرکت خاص خود، مراتب هستی عالم قدسی را مجسم کرده 

ای آرام و بدنی مرکب از زمین و آسمان، نماد عقلی است که نفس  . حضور براق در میانه، با چهره ( 33)بخشد  توجهی می پشت قاب نوشتاری، به تصویر عمق قابل

 کند. کند و حرکت آن در امتداد مسیر صعودی، نگاه را به سوی مرکز نور هدایت می را مهار می 

شود؛ سفری که یادآور »معراج باطنی« است. نامی، عنصر حرکت را یکی از کند، بلکه وارد سفری درونی می بنابراین چشم مخاطب تنها در سطح حرکت نمی 

گیری حرکت نقش  کند که »عواطف و احساسات هنرمند« در شکل . او تأکید می (34) داند ترین تجارب بصری انسان و از عناصر بنیادین آفرینش هنرهای می مهم 

  وجو کرد که در اثر تجلی یافته است.توان این عواطف را در تجربه توحیدی سلطان محمد جست . می (34)دارند  

دهد و های لطیف آبی، نقطه  اوج تجربه دینی است. این محور نوری، روح اثر را سامان می ای از سپیدی و شعاعدر مرکز تابلو، نور زرین پیامبر، در میان هاله

اند. تعادل مرکزی نگاره نه صرفاً حاصل هندسه، بلکه برآمده از حضور معنوی مرکز تمامی عناصر ، از بال فرشتگان گرفته تا خطوط ابرها ، حول آن در تعادل 

 شوند. است؛ جایی که نگاه، معنا و احساس در وحدت درونی جمع می 
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معنا، ها در انتقال تجربه دینی در این اثر بنیادی است. رنگ سبز جامه پیامبر نشانه حیات قدسی و آرامش روح است؛ رنگی که همچون ریسمانی از  نقش رنگ 

زمینه  اند. لاجوردهای عمیقِ پس های طلایی پیرامون، تجلی نور الهی و حضور مطلق کند.  رنگ زرینِ درخشانِ هاله و شعله مسیر نگاه را به سوی مرکز هدایت می 

ها بیشتر ماورایی شده ، و با آفرینند. فضا با بازی رنگهای لطیف در ابرها و پرهای فرشتگان درهم آمیخته و پیوندی از آسمان و زمین، ماده و معنا، می با سفیدی 

رساند؛ ها، نگاه را از آشوب به سکون و از تنوع به یگانگی می این هماهنگی رنگ   .(35) کند  های مکمل چشم هیچگونه خلع رنگی را احساس نمی قرار گرفتن رنگ 

 شود.. ای که در عرفان اسلامی، از آن به »سیر از کثرت به وحدت« تعبیر می همان تجربه

اند. چشم تماشاگر، پیرو ساختار حلزونی، از پیرامون پرکثرت به سوی مرکز زرین حرکت  سان، مسیر بصری و تجربه درونی در این نگاره درهم تنیده بدین 

 رسد. این نقطه، دیگر صرفاً مرکز بصری نیست، بلکه تجلی »نورالانوار« و مبدأ اشراق است. کند و در نقطه نور، به سکونی قدسی می می 

، از رنگ به  نگاره  معراج سلطان محمد، تصویری از سفر بیرونی پیامبر نیست، بلکه بازآفرینی سیر درونی انسان به سوی نور است؛ سیر از کثرت به وحدت

دهد.  ای که نه تنها در سطح چشم، بلکه در ژرفای جان مخاطب رخ می شود؛ تجربه نور، از دیدن به شهود. در این اثر، تجربه دیداری به تجربه دینی تبدیل می 

ای قدسی است که در آن، مخاطب در سکون مرکز  ای مقدس، بلکه راهبر تجربه گیری از فرم، رنگ و نور، نه صرفاً روایتگر واقعهگونه، سلطان محمد با بهره بدین 

 یابد. نور، به آرامش حضور الهی دست می 

 گیرینتیجه 

رغم  علی  با بررسی نسبت میان فردگرایی و تجربه دینی در نگارگری مذهبی اسلامی عصر صفوی، به ویژه در آثار سلطان محمد، مشخص شد که این هنرمند،

به سفارش  بهره وابستگی  با  است  توانسته  دربار شاه طهماسب،  کیفی  های رسمی  محتوای  کند. تحلیل  متمایز خلق  اسلامی، سبکی شخصی و  از عرفان  گیری 

بندی حلزونی، نورپردازی قدسی، و پرداخت دقیق جزئیات، نه تنها روایتگر  دهد که عناصری همچون ترکیب های او، مانند نگاره معراج پیامبر )ص(، نشان می نگاره
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آورند. این فردگرایی، که ریشه در تعالیم عرفانی و فلسفی اسلامی  ای معنوی و فردی از امر قدسی فراهم می رویدادهای مذهبی هستند، بلکه فضایی برای تجربه 

ای برای بازتعریف و تعمیق باورهای دهد و هنر تصویری صفوی را به عرصه دارد، تجربه دینی مخاطب را از سطح ظاهری به عمقی باطنی و شهودی ارتقا می 

 کند. دینی تبدیل می 

کنند که فردگرایی در هنر مذهبی اسلامی، برخلاف فردگرایی مدرن غربی که بر خودبسندگی تأکید دارد، به سوی وحدت با های این پژوهش تأکید می یافته

سازد و نشان  نماید. این رویکرد، نقش مخاطب را به عنوان شریک فعال در فرآیند تجربه دینی برجسته می تکمیل می را  کند و سنت قدسی  حقیقت الهی حرکت می 

 زنند. قیت فردی و مبانی عرفانی، پلی میان سنت جمعی و تجربه شخصی می لا دهد که هنرمندانی چون سلطان محمد، با تلفیق خ می 

ای برای تحقیقات آتی در زمینه تأثیر فردگرایی بر سایر مکاتب نگارگری اسلامی یا مقایسه آن با هنرهای مذهبی دیگر تواند پایه در نهایت، این مطالعه می 

 تری از پویایی هنر دینی در بستر تاریخی و فرهنگی فراهم آید. ها باشد، تا درک جامع فرهنگ 

 مشارکت نویسندگان 

  در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تشکر و قدردانی 

 گردد. از تمامی کسانی که در طی مراحل این پژوهش به ما یاری رساندند تشکر و قدردانی می 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه  در 

 مالی حمایت 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 موازین اخلاقی

 در انجام این پژوهش تمامی موازین و اصول اخلاقی رعایت گردیده است.  

 خلاصه مبسوط

Extended Abstract 

The relationship between individualism and religious experience constitutes a central question in the study of religious–

Islamic art, particularly within the visual culture of the Safavid period, where miniature painting functioned not merely as 
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courtly decoration but as a complex medium of metaphysical meaning, spiritual pedagogy, and aesthetic communication. 

During this period, artistic production operated within an institutional framework supported by royal patronage, yet 

simultaneously absorbed powerful currents of Islamic mysticism that encouraged the articulation of inward, experiential 

spirituality. Among the leading figures of this epoch, Sultan Muhammad occupies a singular position as an artist whose works 

reveal a profound synthesis between official religious representation and personal spiritual vision (3). Previous scholarship has 

explored aspects of Safavid miniature painting in relation to mysticism and symbolism, noting especially how increased 

attention to detail, natural forms, and emotional expression reflects deeper metaphysical concerns (1). However, the specific 

role of artistic individualism as a mediator of religious experience in Sultan Muhammad’s work has remained under-theorized. 

The present study addresses this gap by investigating how Sultan Muhammad’s distinctive artistic language transforms 

religious imagery into a vehicle of subjective spiritual encounter, thereby redefining the relationship between artist, artwork, 

and viewer within the framework of Islamic sacred aesthetics (2). Drawing upon philosophical conceptions of individualism 

that emphasize the experiential uniqueness of the human subject (4) and critiques of early modern subjectivity (5), this research 

situates Sultan Muhammad’s production at the intersection of mystical epistemology, Safavid political theology, and the visual 

transmission of religious meaning. 

Unlike Western modern individualism, which prioritizes autonomy and self-assertion, Islamic artistic individualism emerges 

through self-transcendence and alignment with metaphysical truth. In the Islamic tradition, the artist does not seek personal 

expression for its own sake, but rather refines the self in order to serve as a conduit for divine manifestation. This conception 

of individualism is inseparable from the epistemological foundations of Islamic mysticism, in which knowledge of the divine 

arises through inner purification and contemplative experience (11). Thus, individual creativity in Islamic art is not a deviation 

from tradition but its internal deepening. Sultan Muhammad’s miniature paintings exemplify this synthesis by maintaining 

strict adherence to symbolic conventions while simultaneously revealing personal interpretive nuance through color harmonies, 

compositional dynamism, and meticulous attention to detail (6, 7). These features do not function as aesthetic ornamentation 

alone; they constitute a semiotic system through which spiritual states are communicated. The metaphysical principles of 

“order” and “mystery” described by Schuon as the dual foundation of sacred art (12) are visibly present in Sultan Muhammad’s 

work, where geometric coherence coexists with transcendent luminosity. The disciplined structure of his compositions reflects 

cosmic order, while his symbolic manipulation of color and light discloses the ineffable realm of divine presence (13). Through 

this synthesis, individualism becomes a form of spiritual authorship, transforming the miniature from mere illustration into 

contemplative experience. 

The development of Sultan Muhammad’s artistic language was deeply embedded within the institutional culture of the 

Safavid court. The royal workshops of Tabriz, supported by Shah Ismail and later Shah Tahmasp, created an unprecedented 

environment of technical excellence, intellectual exchange, and spiritual ambition (8, 9). The integration of artists from diverse 

regional traditions allowed for the emergence of a unified yet dynamic aesthetic system, culminating in masterpieces such as 

the Shahnameh of Shah Tahmasp (10). Sultan Muhammad, as chief painter and director of the royal atelier, occupied a position 

that allowed him to reconcile political patronage with spiritual introspection. The Safavid ideological commitment to Twelver 

Shi‘ism further intensified the metaphysical stakes of religious imagery, transforming miniature painting into an instrument of 

both theological affirmation and political legitimacy (18). Yet within these constraints, Sultan Muhammad cultivated an 

unmistakable personal style, demonstrating how institutional art can serve as a framework for individual spiritual exploration. 

This creative autonomy is further illuminated through Michel Foucault’s theory of power–knowledge relations, wherein artistic 
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production reflects the ideological structures of its historical context while simultaneously generating new forms of subjectivity 

(14). Sultan Muhammad’s art thus represents a site of negotiation between collective religious discourse and personal mystical 

insight. 

Religious experience, understood as the lived encounter with the sacred, constitutes the phenomenological core of this 

investigation. Scholars of religion have consistently emphasized that such experience transcends doctrinal knowledge and ritual 

observance, manifesting instead as an inward awareness of divine presence (19). From William James’s psychological 

interpretation of religious emotion (19) to Otto’s concept of the numinous (20), the literature underscores the affective and 

transformative character of spiritual experience. Sultan Muhammad’s miniatures function precisely within this experiential 

domain. Through symbolic orchestration of visual elements, his works generate conditions of contemplation that guide the 

viewer toward transcendence. The viewer’s role becomes participatory, as meaning is not passively received but actively 

constructed through perception and interpretation (22). Hermeneutic theory further supports this dynamic by recognizing the 

co-creative function of the viewer in the emergence of meaning (24). In Islamic sacred aesthetics, this participatory encounter 

is not relativistic but oriented toward metaphysical truth, making the viewer’s experience both personal and universally 

anchored. 

The Mi‘raj miniature by Sultan Muhammad exemplifies the convergence of individualism and religious experience at the 

highest level of artistic and spiritual synthesis. Executed within the Khamsa of Nizami under Shah Tahmasp’s patronage 

between 942–947 AH and later transferred to the British Museum (32, 33), this work transcends narrative illustration by 

orchestrating a visionary journey of ascent. Its spiral composition draws the viewer’s gaze from multiplicity toward luminous 

unity, enacting visually the mystical doctrine of return to the divine. The profusion of angels, the symbolic presence of the 

Buraq, and the central radiance surrounding the Prophet’s form construct a metaphysical topography through which the viewer 

undergoes a contemplative ascent (34). Color plays a decisive role in this transformation: the harmony of gold, azure, green, 

and white establishes a chromatic theology that aligns sensory perception with metaphysical meaning (35). Here, artistic 

individualism manifests not through stylistic deviation but through the personal intensity of spiritual vision that animates each 

formal decision. 

This study demonstrates that individualism in Sultan Muhammad’s religious miniature painting functions as a spiritual 

methodology rather than a purely stylistic phenomenon. Through disciplined mastery of form, symbolic innovation, and 

profound engagement with Islamic mysticism, Sultan Muhammad transforms miniature painting into an experiential bridge 

between artist, viewer, and the divine. His work reveals how individual creativity can deepen collective religious meaning 

without violating sacred tradition. By integrating personal mystical insight into the institutional language of Safavid art, he 

redefines religious imagery as a living space of spiritual encounter. Consequently, Sultan Muhammad’s legacy confirms that 

within Islamic sacred art, individualism is not opposed to transcendence but is one of its essential instruments. 
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